
گفت وگو با رضا دبيری نژاد رئيس موزه ملک
موزه انبــــار نيست!

اگر شــما هم مثــل من يــزدي زاده باشــيد و خانة قديمي 
مادربزرگتان پر از ظروف پر نقش و نگار زيبا و عتيقه باشد و با 
ديوارهاي خشتي و اتاق ها و تالارها و دالان هاي تودرتو خاطرات 
هزار سالة بشري را پيش چشمتان زنده كند، قدم زدن در موزة 

ملك برايتان خاطره انگيز است. 
گويي اســباب خانة مادربزرگ را يك جا برايت جمع كرده اند؛ 
گويــي موزه زنده اســت و با تو نفس مي كشــد. مجموعه هاي 
ســكه، آثار هنري، هنر لاكي، تمبر، فرش، مجموعة بانو و آثار 
خوش نويســي، اين موزه را چنان خاص و منحصربه فرد كرده 
اســت كه شما را مســحور مي كند. در كنار اين همه، كتابخانة 
خاص و ممتاز موزه با هزاران كتاب چاپ سنگي و نادر و نفيس، 

روح مشتاق شما را سيراب مي سازد.
از همه مهم تر، نگاه خاص مديريت اين مجموعه به موزه داري 
و روش هاي ابتكاري اين مجموعه براي ارتباط با مخاطبان است. 
پاي صحبت هاي آقاي رضا دبيری نژاد، مدير اين موزة قديمي، 
نشســتيم تا راز پويايي موزة ملــك را در گوش ما زمزمه كند؛ 

قصه اي جديد از حفظ ميراثي قديمي.

 : قبــل از هر چيز، دوســت داريم بدانيم 
تعريف شما از موزه و موزه داري چيست.

تعريف موزه به نگاه ما از موزه بستگي دارد و اينكه موزه را چه 
ببينيم. يك تعريف از درخت همان مجموع ميوه و برگ و ساقه 
اســت كه با فصل عوض مي شود و با بهار شكوفه مي دهد و در 
پاييز برگ ريزان دارد؛ يك روايت از موزه هم همين است: ظاهر 
آن، كه چيست و چه دارد، ولي تعريف ديگر از درخت، ريشه ها 
و تنة آن اســت؛ آنچه پنهان اســت، قطور شدن و عميق شدن 
آن، كه تعريفي متفاوت ايجاد مي كند. يك نگاه به موزه هم اين 
اســت كه ريشه ها و رشــد آن را ببينيم. شما مي توانيد موزه را 
فقط مكاني بدانيد كه وسايلي در آن است و هميشه مي توانيد 
آن ها را ببينيد، يا آن را يك سازمان و يك پديدة زندة فرهنگي 
ببينيد؛ جايي كه قرار است رويدادي فرهنگي در آن توليد شود، 

رشد كند و بارور گردد.
موزه رفتن مثل رفتن به خانة مادربزرگ است که بايد هر بار 
در آن اتفاقي بيفتد؛ همچون مهماني و دورهمي خانة مادربزرگ، 
بايــد هر بار در موزه يك رويداد فرهنگي رخ دهد كه جذابيتي 
خاص داشته باشــد و هر بار متفاوت باشد. نگاه عموم مردم به 

موزه همان ديد سنتي به نسل اول موزه هاست كه براساس آن، 
موزه يك انباري است اما ما در گذر زمان فهميده ايم كه وسايل 
موجود در موزه، به ذات خويش مهم نيســتند بلكه ارزش هاي 
موجود در آن هاست كه اهميت دارد و نگاه جديد اين است كه 
همان طور كه افراد تغيير مي كنند و نســل ها متفاوت مي شوند، 

معناهاي جديد براي موزه و اشيا وضع مي شود.

 : وضع معناي جديد براي اشــياء قديمي 
عجيب نيســت؟ به نظرم، موزه بايد فضايي براي حفظ 

آنچه بوده است باشد!
اگر موزه را فقــط يك فضاي موزه اي تعريــف كنيم، حق با 
شماست اما موزه هر بار پر از انسان هايي مي شود با فرهنگ هاي 
مختلف؛ مثلاً خود شــما با فرهنگ يزدي، محيط كار و تجارب 
خاص و خاطرات شخصي به اشياء اين موزه نگاه مي كنيد ولي 
من با نگاه بندري خودم، با فرهنگ بندري و تجربه ها و خاطرات 
خودم اين اشــيا را مي بينم. بنابراين، من آن ها را به يك شكل 
مي بينم و شــما به شــكلي ديگر، با خاطرات و تصوراتي ديگر؛ 
به همين دليل، اشــيا يك معنا ندارند و به اندازة افراد مختلف 

مي توانند معاني مختلفي داشته باشند.
نكتة ديگر اينكه اگر در موزه فقط به تماشا بسنده كنيم، شايد 
حرف شما درست باشد اما امروزه موزه ها روايت خانه اند؛ از اشيا 
روايت مي ســازند و قصه هاي جديد تعريف مي كنند. ما امروزه 
در موزه مي شــنويم، لمس مي كنيم، مي چشيم، بو مي كشيم و 
مي توانيم با فضاي مجازي خلق كنيم. در نسل جديد موزه هاي  
تعاملي صحبت فقط بر ســر اين نيست كه موزه چه دارد؛ خود 

مخاطب، منبع توليد موزه است.

 : براي من هنوز هــم اين تعريف جديد از 
موزه، قابل درك نيست!

è بگذاريد پله پله پيش برويم. موزه اي در رشــت وجود دارد 
بــه نام موزة ميراث روســتايي گيلان. در آنجــا مجموعه اي از 
خانه هاي روستايي را با همان سبك و وسعت بازسازي كرده اند 
و در روزهاي خاصي، افرادي با همان آداب و رسوم هم در آنجا 
زندگي مي كنند. پيرزني نان مي پزد و شما مي توانيد نان تازه با 
باقالا قاتق ميل كنيد. مي توانيد صنعتگري را كه داس و چكش 
مي سازد ببينيد، مي توانيد صداي پرندگان را در محيط بشنويد 
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و بهار و پاييز و زمســتان را حس كنيد. اين نوع موزه با تصوري 
كه شما  از موزه ها داريد، همان موزه هايي كه فقط اشياء قديمي 

را نگه مي دارند،كاملاً فرق مي كند.

 : خب به نظر من اســم اين فضايي كه شما 
مثال زديد، موزه نيست!

è هست! اين ها نسل  جديد موزه ها هستند. اكوموزه مي تواند 
يك روستا مثل ماســوله باشــد؛ پارك  موزه ها، اكونوموزه هاو 
محوطه هــاي بازي كه به عنــوان موزه ثبت شــده اند، همگي 

نسل هاي جديد موزه با رويكرد تعاملي هستند.
موزه ها امروزه با هدف و كاركردشــان تعريف مي شوند. آن ها 

پنج كاركرد و سه هدف دارند.
موزه فضايي اســت كه با هدف ايجاد لــذت، برقراري ارتباط و 
پژوهش، كار گردآوري، نگهداري، آموزش، نمايش و در دسترس 
قــرار دادن را انجام مي دهد. براي همين، امروزه موزه ها از مراكز 
مهم آموزشي محسوب مي شوند و نقش مكمل آموزشي دارند. در 
اين نســل از موزه ها، افراد اشيا را نمي بينند؛ آن ها در موزه بازي 
و تجربه مي كنند. مثلاً در موزه هاي علوم در كارگاه ها چيزهايي 
مي سازند و كيت هاي آموزشي در اختيار دارند. امروزه در مدارس 
بزرگ و دانشگاه ها هم چنين موزه هايي وجود دارد. ايران هم اكنون 
داراي ۹ موزة دانشگاهي است كه در كنار دانشگاه ها وجود دارد؛ 
مثل موزة دانشــگاه خواجه نصير و دانشگاه علوم پزشكي. اين ها 
صرفاً جاهايي براي نگهداري اشيا نيستند. در اين مراكز هم اكنون 
فعاليت پژوهشي انجام مي شود. حتي بعضي باغ وحش هاي معتبر 

دنيا نيز همين كاركردها را دارند و موزه در نظر گرفته مي شوند.

 : پس، مفهــوم موزه امروزه با چيزي كه ما 
هميشه تصور مي كرديم، متفاوت شده است.

بله، موزه ها فقط انباري اشيا نيستند. يك موضوع  معاصر مي تواند 
در موزه انعکاس يابد؛ مثل موزة عشق هاي معاصر، كه مجموعه اي 
از افرادي كه در عشق هاي خود شكست خورده اند،يادگاري هاي 
خــود را به آنجا داده اند و اين موزه شــكل گرفته اســت. موزة 
معصوميت در تركيه هم نسل جديدي از موزه هاست كه نويسندة 
رمــان «معصوميت» تمام اشــيايي را كه در نوشــتن اين رمان 
برايش الهام بخش بوده اند، جمع كــرده و در اين فضا گردآورده 

است. چيدمان اين موزه 
براســاس رمان است و 
آنجا  وارد  وقتي  شــما 

مي شويد، گويي در فضاي 
رمان قــدم مي زنيد و آن را 

تجربه مي كنيد.
نسل مدرسه موزه ها يك نمونة 

متفاوت از اين موزه هاست كه 
در دل خــود بــه كار آموزش 

موزه مي پردازد. ما هنوز در يك نســل از موزه ها مانده ايم و با اين 
نگاه، بستگي دارد كه چگونه از موزه ها بهره ببريم.

 : پس با اين نــگاه، هر چيزي يا هر ابزاري 
كه به نحوي بتواند تاريخچه اي را به شما ارائه كند، يك 

موزه است؟
è نه! بايد مؤسسه داشته باشد؛ بايد سازمان باشد و اهدافي را 
كه براي موزه مطرح كرديم، دنبال كند. مكان آن مهم نيســت. 
ما امروزه شــهر موزه ها را داريم كه سازمان و كاركرد مشخص 

دارند. آن ها ميراث هاي ملموس و غيرملموس 
را گــردآوري مي كنند؛ مثلاً با غ وحش هايي كه 
موزه هســتند ميراث هاي طبيعي را گردآوري 
مي كنند. وقتي صحبت از شهرموزه ها مي كنيم، 
يك بخــش آن داراي ميراث ملموس اســت، 
مثل فضاها و بناها، و يك بخش داراي ميراث 
غيرملموس، مثل گويش ها و لهجه ها، سنت هاي 

غذا پختن و لباس.
اين ها هم ميراث ما هســتند؛ زبان فارسي و 

گويش هاي يزدي، بندري، گيلكي و غيره، ميراث ما هســتند و 
موزه ها به حفظ اين ميراث ها فكر مي كنند. آن ها يك: گردآوري  
مي كنند؛ دو: نگهداري مي كنند؛ ســه: معرفي مي كنند؛ چهار: 
در دســترس عموم قرار مي دهند؛ پنج: فعاليت آموزشي انجام 
مي دهنــد، براي اينكه ما لذت ببريم؛ به توســعة جامعه كمك 
كنيم؛ به ارتباط با مخاطب دســت پيدا كنيم و امكان پژوهشي 
فراهــم كنيم. اگر نهادي اين كارهــا را انجام داد مي تواند موزه 

تلقي شود.

 موزه ها فقط 
انباري اشيا 

نيستند. يك 
موضوع  معاصر 

مي تواند در موزه 
انعکاس يابد



 : به اين ترتيب، روستايي مثل خرانق در يزد 
هم، مثل آن روستاي شمالي موزه محسوب مي شود؟ چون 
مجموعه اي از آثار باستاني را دارد كه نگهداري مي شود، 

معرفي مي شود و مخاطبان فراواني را آموزش مي دهد.
نــه، چون مديريت هدفمنــد موزه را ندارد، موزه محســوب 
نمي شــود! بايد براي آن برنامة موزه اي نوشته شود. بايد طرح 
محتوايي و ســناريوي موزه را داشــته باشــد، آثار ملموس و 
غيرملموس موجود در آن گردآوري و آرشــيو شــده باشــد، و 
پژوهش كردن در آن ممكن باشــد. بنابراين، نمي توانيم به هر 
مكان باستاني موزه اطلاق كنيم. صرفاً نمي توانيم بگوييم چون 
تاريخي است، يا چون كار آموزشي مي كند، موزه است. بايد همة 

موارد را با هم داشته باشد.

 : يعني حتماً بايد گردآوري، 
نگهــداري و حفظ و معرفي و آموزش را 

داشته باشد؟
بلــه، بايــد براي حفــظ ميــراث ملموس و 
غيرملموس برنامه  و نيروي متخصص داشــته 
باشد كه طرح و برنامه را پيگيري كند. به همين 
دليل، در ژئوپارك ها و ژئوموزه ها از مردم محلي 
استفاده مي كنند و نيروي خارجي نمي گذارند؛ 
مثلاً ما در قشــم، مشكل موزه را با افراد محلي 
حل كرده ايــم. در اكوموزه ها نيز چون فرهنگ 
زيستي زنده دارند، مانند ماسوله يا قلعه رودخان، 

بايد از افراد محلي استفاده كرد.

 : من اين طــور فهميدم كه نگاه موزه داران 
به موزه و موزه داري بســيار تغيير كرده است و بخش 

وسيع تري را پوشش مي دهد.
نگاه موزه اي داشــتن خيلي مهم است. هيچ چيز به ذات خود 
موزه نيســت؛ مثلاً همين تلفن همراه شما مي تواند يك شيء 
موزه اي باشــد يا در موزة ارتباطات يك نمونه از نســل جديد 
گوشي هاي هوشــمند در تداوم بي سيم و تلگرام قرار گيرد و يا 
اگر در آينده موزه اي با نام شــما تأسيس شد، مي تواند يكي از 
اشياء آن موزه باشد. موزه اي شدن يك سنگ فسيل و موزه اي 
نشدن ســنگ ديگر صرفاً به انتخاب موزه دار براساس داده ها و 
دانش هاي موجود برمي گردد و مي تواند تحت شرايط ديگر تغيير 
كند. ما در اينجا ليوان هايي را گردآوري كرده ايم كه در آن ها به 
افراد مختلف چاي داده ايم و افراد روي آن ها يادگاري نوشته اند. 

به اين ترتيب، اين ليوان ها موزه اي و ارزشمند شده اند.

 : يعنــي موزه ها مي توانند توليد داشــته 
باشند؟

بله، بسياري از موزه ها محل توليدند؛ مثل موزه هاي هنرهاي 

معاصر. حتي در آن ها صرفاً  به تاريخچه فكر نمي شود. اين نكته 
مهم است كه شــما چه روايتي از آن ها مي كنيد. موزة كامپيوتر، 
موزه اي است كه شما در آن مي توانيد روي كي برد راه برويد، وارد 
سيستم ها شويد و محتويات يك رايانه را ببينيد. اين يك موزه است 

كه كاركرد آموزشي دارد و بيشترين مخاطب آن بچه ها هستند.

 : به نظر مي آيد داشتن مخاطب كودك در 
موزه ها براي شما خيلي مهم باشد؟

درست است؛ تقريباً بيش از نيمي از بازديدكنندگان هميشه 
بچه ها هســتند و وقتي ما از توسعة فرهنگي و آموزش صحبت 
مي كنيم، هدف نســل هاي بعدي اســت. اين نسل هاي بعدي 
هستند كه مي توانند تحول ساز باشند. البته علاقه مندي شخصي 
هم يك بحث اســت. مي گويند تولد هــر كودك يعني خداوند 
هنوز به انســان اميدوار اســت و با ديدن او اميــد اينكه هنوز 
مي توان كاري كرد در انسان زنده مي شود. يك نكتة مهم ديگر 
اين است كه اگر بتوانيم يك مفهوم را به كودك بفهمانيم، اين 

مفهوم به يك بزرگسال هم به راحتي قابل آموزش دادن است.

 : اين طور كه من فهميدم، خود موزه في نفسه 
مهم نيست و شما از اين بســتر براي آموزش استفاده 
مي كنيد؛ آموزش هايي كه مي تواند هر چيزي باشد: علوم، 

طبيعت، تاريخ، حتي  رمان!
è ببينيد، من موضوعي دارم به نام دستاوردهاي دانش بشري؛ 
واســطه اي دارم به نام موزه و مخاطبي دارم كه جامعه است. من 
از واسطه، كه ديگر فقط مجموعه اي از ابزار نيست، براي معرفي 
موضوع اســتفاده مي كنم. موزه درســت مثل مدرسه است كه 
مي تواند يك كپر باشد يا يك ساختمان چند طبقه، يك محيط 
مجازي باشد يا يك محيط فيزيكي. شكل آن مهم نيست؛ نفس 
آن، يعني آموزش، مهم است. اگر سبك ها و نسخه هاي جديدي از 
موزه  مطرح مي شود، براي اين است كه نيازهاي جديد در جامعه 

رصد شده و براساس آن طرح هاي نويني ارائه گرديده است.

 : تا اينجا فهميــدم كه من چيزهايي دارم 
كه مي خواهم براي نســل هاي بعدي بماند و اين چيزها 
مي توانند در قالب موزه ارائه شــوند. شكل و شمايل 
موزه براساس آنچه موجود است متفاوت خواهد بود و 
بنابراين، طبيعتاً موزه داري هم سبك و سياق متنوعي 
خواهد يافت. ممكن اســت كمي دربارة شــيوه هاي 

موزه داري صحبت كنيد؟
نخستين مسئله اين است كه ضرورتي ندارد مخاطب به سراغ 
موزه هــا برود؛ موزه ها مي توانند به ســراغ مخاطبان بروند. موزه 
مي تواند نمايشگاه خود را به دل شهرها ببرد، در روستاها نمايشگاه 
بزند، بين موزه ها ارتباط برقرار كند، يا در مدارس نمايشگاه بگذارد. 
پس، يك شــيوة معرفي موزه، حركت و رفتن به سوي مخاطبان 

نمي توانيم به هر 
مكان باستاني 
موزه اطلاق كنيم. 
صرفاً نمي توانيم 
بگوييم چون 
تاريخي است يا 
چون كار آموزشي 
مي كند، موزه 
است
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اســت. در ضمن، موزه مي تواند براي معرفي خود از رسانه هاي 
مجازي جديد، اپليكيشن ها و فضاهاي مجازي استفاده كند. ما در 
موزه مي توانيم بدل آثار را بسازيم و اجازه دهيم مخاطبان آن را 
لمس كنند. مي توانيم از طريق بازي سازي، اجازة زيستن و تجربه 
كردن با اشــياء موزه را به مخاطب بدهيم و امكان لمس كردن، 

بوييدن، شنيدن و همراه شدن با شيء را به او هديه كنيم.

 : يعني شما مي خواهيد به نحوي همة حواس 
مخاطب را درگير كنيد.

بلــه، مثلاً ما مي خواهيم مخاطبان بشــنوند؛ به همين دليل 
سيستم هاي نقالي و قصه گويي در موزه بسيار مؤثر است و از آن 
در موزة ملك هم بسيار استفاده شده است. ما در اينجا عروسك 
كمال الملك، ناصرالدين شــاه و طوطي را ســاختيم و در ميان 

بازديدكنندگان حركت داديم. 
راهنماي ما در موزه با پوشيدن لباس ها و گريم متفاوت نقش  
بازي مي كند. به اين ترتيب، موزه جايي در گذشــته است كه 

مخاطبان را با خود به حال و هواي ديگر مي برد. 
شما به اين نحو، بازديدكنندگان را به دل يك اثر مي بريد و از 

خلاقيت و بالندگي آنان استفاده مي كنيد.
ما در نمايشــگاه تــك اثر در موزه، يك اثــر را  از ابعاد مختلف 
بررســي مي كنيم و براي آن روايت مي ســازيم. در كنار موزه، 
سمينار و نمايشگاه برگزار مي كنيم، فيلم مي گذاريم، انيميشن 
توليد مي كنيم. كارگاه آموزشي برگزار مي كنيم و به اين ترتيب، 

تجربه اي متفاوت از ديدن براي مخاطب ايجاد مي كنيم.
مثلاً  در كارگاه سكه ســازي در موزة ملك، به مخاطبان گل و ابزار 
قالب زني مي دهيم؛ ضرب ســكه را بــه آنان آموزش مي دهيم، و 
آن ها با طرح هاي خود يك ســكه مي سازند يا در كارگاه آناتومي، 
تشــريح اجزاء بدن را به صورت ماكت داريم. بچه ها، دركنار يك 
كتاب قديمي، مي توانند اجزاء بدن را لمس كنند و آن را در مكان 
مناسب خود قرار دهند. كارگاه شناخت خط داريم كه مخاطبان در 

آن با يك كاشي، نقش يك معمار قديمي را ايفا مي كنند.
به اين ترتيب، موزه براي مخاطب زنده است و به خاطر لذت 
بردن از آن در خاطرش مي ماند. ما نبايد موزه را به جايي براي 
يكسان كردن تبديل كنيم. موزه ها مانند باران هستند؛ كارشان 
باريدن بي دريغ است كه بر همه ببارند و روييدن همة گياهان را 

با نقش ها و طرح هاي مختلف ببينند.

 : ممكن اســت از تجربه هاي خاص خود در موزة 
ملك براي ما بگوييد؟

ما ســعي كرديم موزه اي رويداد محور باشــيم؛ در اينجا يك 
كتابخانه داريم كه ســعي كرديــم از آن به عنوان يك فرصت 
اســتفاده كنيم. بعضي از كتاب هاي چاپ سنگي قديمي مثل 
كليله و دمنه و الفباي قديمي را در ابعاد كوچك و بزرگ چاپ 
كرديــم تا بازديدكنندگان بتوانند آن هــا را ورق بزنند و لمس 

كنند و بخوانند.
سعي كرديم رويدادهاي تعاملي در سالن ها تعريف كنيم؛ مثلاً  
پازل هاي حجمي،  دوبعدي، ديجيتال و مجســمه هاي حجمي 
فانتزي ســاختيم و از گرافيك هــاي محيطي و اينفوگراف هاي 
مختلف از دوران مختلف تاريخي بهره برديم. ما براساس تقويم 
و مناسبت هاي خاص، رويدادهاي متنوعي را با ابزارهاي مختلف 
طراحي مي كنيم. در يك بستة رويدادي، سعي مي كنيم افرادي 
در ســنين مختلف را پوشش دهيم. مثل برنامة رويداد ساخت 
كاغذ ابري يا بستة معرفي قانون ابن سينا در هنگام تولد او، كه 
طيف وسيعي از مخاطبان را در برگرفت. در كنار اين رويدادها، 
توليد فيلم، پادكست، توليدات مجازي و حتي استيكرها را هم 
در نظــر مي گيريم. باغ قصه ها رويداد ديگري اســت كه ما آن 
را در مدارس برگزار كرديم و در قالب عروســك هاي سخن گو، 
و ماكت هاي مختلف، براي بچه ها قصه هايي از مولانا، ســعدي، 

كتاب كليله  و دمنه  و غيره تعريف كرديم.

 : شــما اين برنامه ها را در مدارس برگزار 
مي كنيد. آيا اين مسئله باعث نمي شود كه آن ها ديگر به 

موزه مراجعه نكنند، يا اين براي شما مهم نيست؟
اتفاقاً اين طور نيســت. همين مســئله باعث مي شــود ديگر 
رويدادهــای موجود در موزه براي آن ها جذاب باشــد و به اين 
رويدادها علاقه مند شــوند. ما با اين كار مخاطباني هميشــگي 
براي خود مي سازيم. مخاطب وقتي مي فهمد كه همواره در يك 
مركز رويداد جديدي در حال رخ دادن هســت، به طور مرتب به 
مــا مراجعه مي كند؛ مثلاً ما بــراي علاقه مندان به نجوم، بخش 
اسطرلاب، ســاعت آفتابي و صور فلكي را به صورت هاي مختلف 
درســال برگزار مي كنيم. پس، اين طيف از مخاطبان هميشــه 

موضوعي براي ارتباط با موزه دارند.

 : شما  اين مخاطبان و علاقه مندي هاي آنان 
را چگونه رصد مي كنيد؟

وقتي شما باران باشيد و مرتب بباريد، مخاطبان خود به  خود 
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جذب مي شــوند. البته ما به سراغ مراكز و مدارس و مربيان هم 
مي رويم. و در عين حال، امــروزه با محيط هاي مجازي جذب 
مخاطبان علاقه مند به يك حوزه بسيار ساده تر شده است؛ مثلاً 
ما تورهاي مادر و فرزند برگزار كرديم كه براي مخاطبان خيلي 

جذاب بود يا براي دبيران كارگاه ويژه طراحي كرديم.

يك نكتة مهم دربارة موزة ملك اين است كه ما به هيچ كسي 
نه نگفته ايم! هر كس هر ايده و طرحي را مطرح كرده، استقبال 
كرده ايــم؛ از تورهاي مــادر و كودك تا تور كــودكان كار، تور 
معلولان و ... . هر كدام از آن ها به پيشنهاد بخشي از مخاطبان 
ما برگزار شــده اســت. در مواردي، ما بازديدكنندگان خود را 
به صورت همكارانمان درآورديــم؛ مثلاً تور معلولان هم نياز به 
امكاناتي ويژه براي اســتفادة بهتر آن ها داشت و هم موضوعاتي 
را مي طلبيد كه براي آن ها جذاب تر باشــد. ما ســال گذشــته 
نمايشگاه هايي را در هشت بيمارستان برگزار كرديم تا بيماران با 
قرار گرفتن در فضايي هنري و دل انگيز، از فضاي سرد و يخ زدة 
بيمارستان فاصله بگيرند. تورهايي براي كودكان ايراني دو رگة 
ـ افغان برگزار كرديم كه سوژة انتخابي ما داستان زال و رودابه 
بود. در اين داستان، پيوند زال ايراني و رودابة كابلي و در نتيجه 
تولد رســتم، دست ماية يك پيوند فرهنگي قرار گرفت و سبب 

ايجاد هويتي متفاوت و جديد براي اين كودكان شد.
در طــرح كودكان كار، دغدغة ما اين بــود كه آن ها بتوانند از 
آنچه مي آموزند اســتفاده كنند؛ بنابرايــن، دركارگاه ها به آن ها 
عروسك ســازي ياد داديم تا بتوانند از آن كسب و كاري داشته 
باشند و معيشت آينده شان تأمين شــود. به علاوه، خواستيم تا 
آرزوهاي خود را براي عروسك  بگويند. به اين ترتيب، آن ها اجازه 
يافتند كه احساساتشان را بروز بدهند و با خودشان روبه رو شوند.

مخاطب،  شــما براي هر   : به نظر مي رسد 
داستان و سناريوي متفاوتي مي چينيد.

بحث مخاطب شناســي در موزه همين است؛ به تناسب نياز و 
سليقة مخاطب بايد خوراك و بستة فرهنگي ايجاد كرد؛ درست 
مثل رســتوران كه بايد تنوع غذايي مناســب و در خوري براي 

مخاطبان داشته باشد.

 : آيا چنين كارهايي قابليت نشر و توسعه 
به صورت خصوصي هم دارد؟ يعني رويدادهاي شــما 

مي تواند به كارآفريني منجر شود؟
بلــه، خيلــي از كارگاه هاي ما را هم اكنــون بخش خصوصي 
به صورت درآمدزا و كارآفرين برگزار مي كند. راهنماها، مشاورها، 
قصه گوها و مجريان كارگاه ها از بســتر ايــن تجربه و پختگي 

توانسته اند خود را به مخاطبان معرفي كنند.
ما در موزة ملك از طراحي كارگاه های جديد استقبال مي كنيم 
و در كارگاه هاي آموزشــي خود، كه به صــورت عمومي برگزار 

مي شود، آنچه را آموخته ايم در اختيار همگان قرار مي دهيم. 
كارآفرينان، دانشــجويان و دبيران مي توانند با ما براي توسعه 
و ايجاد طرح هاي جديــد و مبتكرانه همكاري كنند و ما قطعاً 

پشتيبان و ياورشان خواهيم بود.

 : به نظرم اين رويكرد و نوع نگاه شما، رمز 
پويايي و نفس كشــيدن و زنده بودن موزة ملك است. 
ما و همة كســاني كه اين مطلب را مي خوانند، چگونه 
مي توانيم مســئوليت اجتماعي خود را در قبال زنده 

كردن ساير موزه هاي سرزمينمان انجام دهيم؟
هر كســي حق دارد از موزه مطالبه گــري كند. اگر مي بينيد 
كه موزه اي در شــهر شما فعال نيست، منتظر نمانيد؛ خودتان 
درخواست بدهيد. اگر معلم يا استاد هستيد، كلاس درس خود 
را در مــوزه برگزار كنيد؛ در آنجا كارگاه بگذاريد و از امكانات و 
فضاي موزه بهره بگيريد. لباس محلي بپوشيد و با غذاي محلي 
وارد موزه شويد و عكس و فيلم بگيريد و در محيط هاي مجازي 
پخش كنيد. اول از همه بايد بپذيريم كه اســتفاده از موزه يك 
حق است، و بايد حق خود را مطالبه كنيم.بپذيريم كه موزه مال 
ماست، خانة ماست. آلبوم خانوادگي ماست، و بايد از آن استفاده 
كنيم. شما رويدادها را تعريف كنيد، ارائه دهيد، تور، جشنواره 
و نمايشــگاه برگزار كنيد. عروسك ســازي كنيد، قصه پردازي 
كنيد، عكاســي كنيد؛ منتظر نمانيد. بايد موزه ها را زنده كنيد 

و بخواهيد!
در نهايت موزه را به صورت دلي نگاه كنيم و هركس به ســهم 
خود كاري كند. بدانيم كه اين فضا تك نفري نيست و هر كس 
بايــد مثل دوي امدادي، بخشــي از راه را بدود. بيش از پول و 
امكانات، انگيزه و شــور و نشاط لازم اســت. اين رشد، فضا را 
بالنده مي كند. كار فرهنگي دشــوار است اما هر بار كه از جايي 
قطع شــد، بايد دوباره از مسيري ديگر جوانه بزند، رشد كند و 

زنده بماند.
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